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(Sea and Bridge)   دريا و پل :پانزدهمفصل  

 

. البته اين هم بي دليل نبود . هيچ كسي در كابين ها نبود  . سارا با نگراني روي عرشه آمد 

.اما تنها كسي كه بيدار نبود سارا بود . تمام افراد بيدار را به عرشه فراخوانده بود تاندر   

:با صداي بلند گفت . با ديدن تمام افراد و تاندر خيالش راحت شد   

ســـــــــــــــلــــــــــــــــــام -  

سپس برگشت  .تاندر نيز لبخندي زد . همه به سوي سارا برگشتند و چند نفر دست تكان دادند 

:به سرعت برگشت و گفت . اما ناگهان چيزي به يادش آمد . و به مناظر كمي خيره شد   

اوليش اينه كه يه مدت يكي . خب حالا كه اين جايين همه بايد چند تا چيز رو تذكر بدم  -

مسئوليت ديده باني و خودم هم كه سكان يكي هم . ليت آشپزي رو به عهده بگيره ئوبايد مس

گرچه اين كشتي كمي . بهتره دو نفر هميشه توي موتور خونه باشن . دست مي گيرم رو به 

. ساختارش سادست اما بازم موتور خونه داره   

:تاندر با ديدن اين گفت . نگاه چند نفر نگران شد   

كاملا خود كفاست نيازي به كسي نداره كه به .... نترنسين سوخت كشتي زغال سنگ نيز  -

خوب در مورد هاي ديگه هم خود كفاست و خود انجام مي . خواد توش زغال سنگ بريزه 

روي من حساب .... خوب اول از همه كي مي خواد آشپز بشه ..... . مثل نظافت كشتي و . شه 

. م نكنيد من خيلي افتضاح  
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براي چي بايد . حتي سارا هم همين طور . هيچ كس حاضر نبود .... همه شانه بالا مي انداختند 

در نتيجه همه . بي خود اين كارو مي كرد ؟ نه ترجيح مي داد به گردن كس ديگري بياندازد 

:تا اين كه بالاخره يكي گفت . زدن زيرش   

.بين اونا راي گيري كنيم . بيشتر توي اين جا نيست چند تا زنم كه .... بابا مردا كه نمي تونن  -  

ترجيح مي داد كسي كه قرار است آشپزي كند خودش .... تاندر با اين روش موافق نبود 

:براي همين گفت . داوطلب شود   

. امروز ناهار بايد ماهي كباب بخورين فكر كنم ... بذارين خودش داوطلب بشه ..... نه نه  -

بايد با يه تير كبابش . گرچه ماهي هم بد نيست . ي نمي تونيد استفاده كنيد چون از مواد غذاي

. كنيم   

كمي بعد ماهي اي به . تير به سرعت وارد دريا شد . تاندر اين را گفت و كمانش را كشيد 

بنابراين تاندر يك بار . ماهي به دليل اين كه توي آب بود نسوخته بود . درون كشتي پرت شد 

:اما اريك گفت . ا كشيد ديگر كمان ر  

من . بهتر نيست از اريكاتو استفاده كنيم ؟ تازه بايد يكي اونو پاك كنه .... چه كاريه ... نه نه  -

. يكي كه حاضر نيستم با پولكاش اونو بخورم   

:سارا با ديدن اين بساط بالاخره گفت   

ما چند تا زن هر . ا يكي ديگه اما فرد. من مسئوليتش رو به عهده مي گيرم .... خيله خب بابا  -

!بده ؟.... اين كه خوبه ... روز يكيمون آشپزي كنه   

.برو . خيله خب ..... نه نه خوبه  -  
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از پله ها پايين رفت و در را باز . سارا از آن ها دور شد و كمي بعد به در قسمت آشپزي رسيد 

نمي خورد آشپر خانه اش به كشتي . با كمال تعجب متوجه آشپر خونه ي بزرگي شد . كرد 

يخچال ، گاز ، مايكروويو ، توستر ، آبميوه گيري ، ... همه چيز آن جا بود . انقدر بزرگ باشه 

و با باز كردنش دهنش باز . سارا با ديدن اين ها به طرف انبار گوشت رفت .... . انواع چاقو ، 

ف به صورت پوست كنده و مرغ ، گيريليان ، اردك ، غاز ، بوقلمون همه در يك ردي. باند 

چند متر آن طرف تر چند تا گوشت از سقف آويزان بودند كاملا . بدون سر آن جا بودند 

. لبخندي زد اما به اطراف نگاه كرد . سارا با كمي حدس متوجه بيكن هم شد . دودي بودند   

. ( ول شد و بعد به كار خود مشغ. و از انبار خارج شد . اردك برداشت  4سارا با كمي فكر 

! )به خانه بر مي گرديــــم .... كيلو سيب زميني  1تا اردك ،  4: خب يادداشت كنيد   

بوي مطبوعي كه از آن . اردك ها حسابي كباب شده بودند . بالاخره غذا كاملا حاضر بود 

اما .بلند مي شد چنان سارا را جذب كرد كه نزديك بود با يك ران دلي از عذا در بياورد 

خودش را گرفت و يك سيني بزرگ برداشت و تمام غذا ها را در آن چيد و آن را جلوي 

.روي ميز متحركي گذاشت و به طرف دوستان گرسنه و منتظرش برد   

******************************************************** 

خواندن كتابي آرك در حالي كه پاهايش را روي هم انداخته بود و دراز كشيده بود در حال 

اين كه چگونه بايد آن ماموريت دشوار را به پايان مي . اما فكرش در جاي ديگري بود . بود 

.رساند   

من بايد چي كار كنم ؟ چي كار ؟ چه طوري حمله رو شروع كنم ؟ تهاجمي ؟ محتاطانه ؟  -

.....كودومشون ؟ اگر تهاجمي باشه   
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بالاخره آرك محتاطانه . خيدند و مي چرخيدند اين ها افكاري بودند كه دور سر ارك مي چر

و در حالي كه داشت در ذهنش طريقه ي حمله را ترسيم مي كرد به خواب .را انتخاب كرد 

.عميقي فرو رفت   

ماناكاتي در حال چرخ زدن دور  7. البته به سمت كابين آرك .الكس در حال دويدن بود 

ع آبي رنگ بر مي خوردند و بر مي گشتند و مدام حمله مي كردند اما به مان. كشتي بودند 

. دوباره و دوباره حمله مي كردند   

آن ها هيچ اطلاعي در باره اين كشتي . همه نگران بودند كه نكند يك وقتي مانع شكسته شود 

بالاخره الكس به  .هيچ كدام چيزي از آرك نشنيده بودند . حتي الكس و كيت . نداشتند 

.شت سر هم كرد پر زدن كابين رسيد و شروع به د  

!بيا تو  -  

:در نتيجه گفت .... الكس كمي تعجب كرد اما ياد چيزي كه برايش آن جا اومده بود افتاد   

البته مانع نمي ذاره كاري بكنن اما .... دارن مدام به كشتي حمله مي كنن  ماناكاتي 7آرك  -

... 

:گفت . بود  آرك در تمام اين مدت حتي سرش را از كتاب بيرون نياورده  

 700اين مانع تا .... بچه ها نگرانن ها ؟ خب بهتره نگران نباشن چون هيچ مشكلي نيست  -

ماناكاتي رو فقط دفع  1100تا . رو مي تونه بدونه هيچ آسيبي تحمل كنه و از بين ببره  ماناكاتي

نگران نباشين .. .بيشتر از اونم كشتي دفع مي شه اما هيچ مشكلي براي مانع پيش نمياد . مي كنه 

مانكاتي قدرت  70حداقل .... براي از بين بردن مانع نيرويي خيلي بيشتر از اين حرفا لازمه .... 
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اگه منو ، .حتي منم نمي تونم اونو از بين ببرم از راه آسيب زدن . ماناكاتي ارباب لازمه  2يا 

.رگز انجام نمي شه اما خوب اين عمل ه.اولاتار و دوراتار با هم متحد بشيم مي تونيم   

:با تعجب گفت . هنوز خيلي چيز ها بود كه نمي دانست . الكس دهانش باز مانده بود   

چه طور مي تونه اين همه قدرت رو تحمل كنه ؟! واقعا ؟ اما اين ممكن نيست  -  

الوين هم اون .... اين ساخته هر چهار ابر قدرته ، يعني آركادورن و بقيه .... من نمي دونم  -

چون من . اما اين مانع رو من مي تونم با ارادم خاموش كنم . موقع كمي كمك كرده 

.پس راحت باشين و بشينيد كارتون رو بكنيد . صاحبشم   

:الكس من من كنان گفت   

....خداحافظ .... مي رم به بچه ها مي گم چي گفتي .... اما من گفتم .... باشه .... خيله خب  -  

.شد و در را بست و از در كابين خارج   

در واقع . كتاب در مورد تاريخچه ي فايرينگ لند بود .... آرك آهي كشيد و  كتاب را بست 

البته توي هيچ كتابي .... چهار سلاح وجود داشت كه بهشون سلاح هاي ارباب مي گفتن 

.. .آرك چيزي فهميده بود كه هرگز كسي نفهميده بود .... ابر قدرت  4نبوده اما سلاح هاي 

.اونم اين بود كه يكي از سلاح ها در آركادورن است   

نشونه ها با هم .... اما آرك حالا فهميده بود .... حتي نويسنده ي كتاب هم اين را نمي دانست 

.... مي خوند   

دنگ... دنگ  -  
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كنار پنجره بغل تختش هزاران . آرك به سرت نگاهي انداخت . صداي نوك زدن مي آمد 

. دو تا جديد .... شده بود كه توسط محافظ گفته مي شد اين ها وارد شوند يا نه پيغام نوشته 

:آرك با بي حوصلگي نگاهي انداخت   

ماناكاتي -  

كبوتر نامه بر  -  

آرك اين را ! قدرتشون در حد اخطار بوده س پ. ضربدري زد  ماناكاتيآرك به سرعت روي 

كبوتر به سرعت به پنجره رسيد و . سپس انگشتش را روي كبوتر گذاشت . با خودش گفت 

.نامه اي به او داد و رفت . وارد شد   

.آرك مشتاقانه نامه را باز كرد   

 سلام آرك عزيز

همچين . در استراليا هست  ماناكاتيظاهرا يكابر .... خبري به گوشمان رسيده 

لطفا هر چه .... ظاهر بايد ازش چشم پوشي كنيم . پايگاه كاملا مستحكمي دارند 

وقتي پاي يه ابر ماناكاتي در .... شما نمي تونيد كاري بكنيد .... يع تر برگرد سر

يعني اونا بات ما ... خودت مي دوني كه ورودشون مجاز نيست .... ميون باشه 

يك ابر .... ام ظاهرا نيرو هاشون به شدت افزايش داشته .... معامله كرده بودند 

....مساوي با  ماناكاتي  

:ت آرك در ذهنش گف  
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.ارباب  ماناكاتي 11 -  

:در جا نامه را پاره كرد و گفت ... و بقيه اش را نخواند   

من ... اما مي دونم كه شما نمي تونيد با ادموند و تاندر تماس برقرار كنيد .... متاسفم اولاتار  -

.داره اما خطر براي من هيچ اهميتي ن.... متاسفم .... نمي تونم بذارم كه دوستام اون جا بميرن   

نگاهي از پنجره ي دايره شكل كابين به بيرون . آرك جستي زد و از تخت پايين آمد 

اما نمي . لا بودند و مدام حمله مي كردند آن باآن  ماناكاتي 7.حق با دوستانش بود . انداخت

اما اونا . چون طبق قاعده حفاظ بايد اونا رو از بين مي برد. اين براي آرك عجيب بود . مردند

. مانكاتي قدرت نبودند   

چون اونا عين حيوان . البته تا حدي. مانكاتي ها شبيه انسانند . اما نمي شد . اوضاع جدي بود 

اما در پايين تنه بيشتر شبيه يك . از نظر بالتنه كاملا شبيه انسانند . د هستند كمي كرك دارن

اما .روي چهره ي همه آن ها يك نوع ماسك سياه رنگ استخواني خورده بود . دايناسورند 

انگار جمجمه ي . صورت ماناكاتي ها همان ماسك است . زير ماسك صورتي وجود نداشت 

. جاي صورت استفاده كنند  يك حيوان را سياه كرده باشند و به  

هاي معمولي يك  ماناكاتي. داخل حدقه ي چشم هاي مانااتي هاي ضعيف چشم انساني بود 

هاي قدرت گوي آبي رنگي كه جرقه مي زد و مال مانكاتي هاي  ماناكاتي. گوي سفيد رنگ 

. ارباب گلوله هاي آتشين وحشتناك   

اين كه چهره ي آن ها . ن متوسط بود چند نوع تفاوت بين ماناكاتي هاي ضعيف و هم چني

و در ضمن شكل هر چيزي بود مثل سگ ، .... معمولا هيچ شباهتي به مال بقيه نداشت 
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هاي معمولي هم  ماناكاتياما . در ضمن ماناكاتي هاي ضعيف حرف نمي زدند ... . دايناسور و 

ضمن شكل ماسكشون با اين كه ماسك هاي متفاوتي داشتند اما مي توانستند حرف بزنن و در 

!معمولا دايناسوري بود   

 ماناكاتي ناكه اين به معناي اين بود كه او. هاي متفاوت بود  ماناكاتياما ماسك هاي آن 

آرك با خود . و اين خيلي عجيب بود كه تا آن موقع نمرده بودند  .ارباب و قدرت نيستند 

:گفت   

!قوي شده اند  -  

كمي به آن ها خيره . طرف عرشه رفت و آن جا ايستاد  به سرعت از كابين بيرون ديويد و به

:با خود گفت . شد   

!لعنتي يادش نبودم  -  

ها نزديك پايگاه مي جنگيدند شكست دادن آن ها به وسيله ي محافظ  بسيار  ماناكاتياگر 

...و اين به اين معني بود كه . به اصلا آسان نبود . سخت مي نمود   

اما از ...خشكي را .... اون مي توانست ببيند . ريتاد و به بالا پريد تمام نيرويش را به پاهايش ف

:آرك با خود فكر كرد . مشغول خوردن بودند  ماناكاتيهمه جا دود بلند مي شد و چند   

...مجبوريم آماده بشيم  -  

همه دست از شوخي و تمرين برداشتند و به آرك خيره شدند . و با فريادي اين را اعلام كرد 

گرچه آب دريا موجي نداشت ... آرك كمي عقب تر فرود آمد . حال فرود آمدن بود  كه در

:آرك گفت . و كشتي سرعتي نداشت اما به هر حال او كمي عقب تر فرود آمد   
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همه .... بايد آماده جنگ بشيم.... ريد مي تونيد خشكي رو ببينيد پاگر مثل من كمي به بالا ب -

اينا رو فقط مي شه با ... بايد شروع كنيم .... ه مانع رو بر مي دارم دقيقه ي ديگ 7تا .... آماده 

...بايد ورش دارم وگرنه آسيب مي بينيم .... سلاح ها و جادو از بين برد مانع ديگه نمي تونه   

فعلا تا .... محتاطانه نيست .... نقشه عوض شد ...... همگي آماده باشين .... تكرار مي كنم 

.... ي اطلاع ثانوي هجوم  

:و بعد گفت   

ريچارد تو مي توني بجنگي ؟ -  

:او با عصبانيت جواب داد   

.معلومه كه مي تونم  -  

تنها كسي كه بي . و به طرف آرك روي عرشه پريد و شمشيرش را كشيد و آماده منتظر ماند 

آرك هم سرعت عمل او را ديده ... خيال بود كيت بود كه فقط به ايستادن كفايت كرده بود 

...بود در نتيجه مي دانست كه مسئله اي نيست   

******************************************************** 

چون . چند دقيقه پيش گروه آركادورن برگشته بودند و ادموند همچنان در حال جنگ بود 

هم بقيه . او در حال جنگيدن با يك ماناكاتي قدرت بود  .هر از گاهي بهشان حمله مي شد 

چون تير هميشه به هدف مي . فقط رتليكي ها آسيب نديده بودند . مشغول جنگيدن بودن 

.خورد   
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شما حالتون خوبه ؟ -  

هر دو شايرن ناله اي كردن اما همچنان مسمم در حال . ادموند اين را رو به بقيه فرياد زد 

نزديكي شكم او  ادموند لحظه اي غافل شد و در نتيجه چنگال ماناكاتي به. جنگيدن بودن 

.رسيد و او به سختي دفعش كرد   

!تو نمي توني منو شكست بدي  -  

.اين را با خنده گفت  ماناكاتي  

!جدي ؟ مي بينيم  -  

چنگال . او زير فشار شديد بود . ادموند اين را در حالي دندانش را روي هم مي ساييد گفت 

:د لحظه اي گفت ادمون.... نه به اين راحتي ها . بريده نمي شد  ماناكاتي  

...شيمالا  -  

چنگال هاي را به طرز . به سرعت خرچنگ غول پيكر ظاهر شد . شمشيرش سرخ شد 

و جنگي وحشتناك بين آن . به سرعت به سمت ماناكاتي هجوم برد . خطرناكي به هم مي زد 

 دو دست ماناكاتي قطع. پس از پنچ دقيقه برتري ادموند و خرچنگ واضح شد . ها آغاز شد 

ه ماناكاتياما ... به جزء خون ادموند و بقيه . البته هيچ خوني روي زمين نريخته بود . شده بودند 

. ا خون نداشتند   

شمشيرش را طوري گرفت كه جمجمه ي ماناكاتي . ادموند فرصت را مناسب ديد به هوا پريد 

.  رو هدف قرار داده باشد   



در جست و جوي قدرت -آركادورن  12  

 

Www.Arkadorn.Blogfa.Com 

 

... !بگير لعنتي  -  

ماناكاتي تبديل به پودر . ا شكافت و كلا ماناكاتي را نصف كرد شمشير فرق سر ماناكاتي ر

افسارش را كشيد و به . ادموند روي سروتين اش فرود آمد . سياه رنگي شد و باد آن را برد 

.كمك بقيه رفت   

:ادموند گفت .... كم ماناكاتي از بين رفتند كم   

.كنيم تا دوباره گير اين محافظا نيافتيم  بايد عجله..... همه سوار بشيد  -  

بقه و سروتين ها و اسب ها روي پل شروع به مسا.... بله قربان بلند شد و همه سوا ر شدند فرياد 

...با هم كردند   

*******************************************************  

....در آركادورن   

روي . آنجلا و اولاتار چشم از مونيتور بر نمي داشتند . بود  هرج و مرج همه جا رو گرفته

اوضاع بحراني تر از اين بود كه به فكر غرور خودشان . كبوتر ها فرستنده كار گذاشته بودند 

چند دقيقه ي پيش در كمال نا اميدي يكي از كبوتر ها كه در واقع هموني بود كه براي . باشند 

متوجه شدند كبوتر به هيچ . و در واقع نامه رو هنوز داشت. ادموند فرستاده بودند برگشت 

و هر محدود فقط . باز كردن دروازه هم محوده اي داشت . وجه نمي تواند او را پيدا كند 

.يك بار در ماه مي شد   

همه ي آن ها خوش حال شدند و هر دو هورا . ناگهان چراغ سبز فرستنده ي كبوتر آرك آمد 

.بود كبوتر تاندر  فقط مونده. كشيدند   
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متوجه شدند كه كبوتر . بعد از يك ساعت عرق ريختن چراغ كبوتر قرمز و بعد كلا دليت شد 

:فت گ اولاتار رنگش پريد و آنجلينا .از بين رفت   

چي كار كنيم ؟ نمي شه كه فقط ....  ماناكاتياحتمالا توسط يك .... از بين رفت .... لعنتي  -

ام چه جوري ؟.... بقيه رو هم بايد برگردونيم  ....آرك رو بر گردونيم   

:گفت اولاتار   

كاش .... نمي تونيم كاري بكنيم .... نه هيج راهي نيست .... هوم .... راهي كه جواب بده  -

....مي رسيد  اون حتما يه راهي به ذهنش.... آرك اينجا بود   

:آخر سر با نا اميدي گفت اولاتار . به فكر فرو رفتندهمه   

بر مي  زندهبايد اميدوار باشيم كه اونا .... نم بيشتر مايوس مي شم نه هر چي بيشتر فكر مي ك -

.گردن   

!ولي كاش يه راهي بود .... منم همين طور  -  

!لييينگ  -  

:اولاتار گفت . از كامپيوتر بود صدا   

اين ديگه چي بود ؟ -  

.....يعني ممكنه از آرك باشه .... اين يعني يه ايميل داريم  -  

. ر دستش گرفت و روي ايميل ها را نشون بده كليك كرد سرعت وحشيانه اي ماوس را دبه 

و هيچ وقت هم تموم نمي شد چون اينترنت آركادورن جادويي بود و سرعتش بي نهايت بود 



در جست و جوي قدرت -آركادورن  14  

 

Www.Arkadorn.Blogfa.Com 

 

روي آرك كليك كرد و . حق با او بود . به راحتي صفحه باز شد و ايميل ها را نشان داد 

:صفحه باز شد   

اولاتار عزيزلام س  

چون مي دونم به هيچ وجه .... اما متاسفانه نمي تونم بهش عمل كنم .... ه ي شما رو دريافت كردم ناممن 

و من حاضر نيستم جون اوناي ديگه رو به خطر بندازم در حالي كه مي .  ردنمي شه با اوناي ديگه تماس بر قرار ك

بته مي دونيد كه موج ال... م دارم بايلمو همراو م. ايميل بزنيد .... گه هم نامه نفرستيد دي.  تونم كمكشون كنم

. هاي ارتباطي جادويي با سرعت بسيار مي رسند و در ضمن نياز به اجازه گرفتن هم براي وارد شدن ندارن 

....ممكنه كبوتراتون كشته بشن چون اين طوري   

ما داريم آماده ي حمله مي .... خشكي رو چند لحظه پيش ديدم . تراليا هستيم ديگه اينه كه ما نزديك هاي اسخبر 

!ن موقع برگشتنم يه سوييت دو نفره مي خوام براي خودمو سارا در آخر هم بايد بگم م.... شيم   

شماقربان   

ديتنايتآرك   

 

:فرياد زد . ديگه داشت ديوانه مي شد اولاتار   

!چرا نمي فهمه ؟..... خودش و بقيه رو مي خواد به كشتن بده ! پسره ي ديوانه ي لعنتي  -  

اما مدام در . ها را گفت و از اتاق كامپيوتر خارج شد تا به دفترش برود و استراحت كند اين 

اما وقتي يادش . رژه مي رفت ذهنش روش هاي تنبيه آرك و خود آرك در حال شكنجه 

:او براي چه اين كار رو انجام مي دهد گفت افتاد   
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وف بودن مي شايدم خيلي خوش قلب و رئ.... خيلي ديوونگي مي خواد كه آدم بره اون جا  -

!ولي كاش يه كمي هم عقل داشتي . خواد   

.كمي بعد به خواب عميقي فرو رفت .لبخندي زد و   

فصل پانزدهمپايان   
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يعني هنوز . صفحه اميدوارم بشه  40خوب در عوض فصل بعد اما ! مي دونم دارين مي گين چرا انقدر كم ؟سلام 

. ي كه بشه مي نويسم به خصوص فردا كه تعطيلم مي شينم تا اونجاي. نرفتم سراغش اما اگر بشه خيلي خوبه 

اما فصل بعد كه . نمي شد بيشتر از اين طولش داد .... اين فصل كشش همين قدر بود . شما هم اميدوار باشيد 

...هست اون قدر هيجان انگيز خواهد بود كه من خودم سرعتمو مي برم بالا ... ن  و راجع رسيد  

مي  20اون وقت يا فونت %  500تا عدد  كننزومش كساني كه دوست دارن بدونن :(اين پيش نمايش فصل بعد 

  )بينينش

زي به شمشير و تير كمان هم دارد ؟ اون هم وقتي كه جادو همراهش است ؟ ايميل هاي بي پايانه اولاتارآرك اصلا نيا.........جنگشان فقط مي توانند همديگه رو ببينن  در نتيجه آخر... آن ها از سه جهت وارد استراليا مي شوند ......  مي رسد تاندر كمي دير ....... ارك كمي را فتح كرده و مخفي گاهي دارد ...... اين فرياد ادموند است .... حمله كنيد و فتح كنيد .............. حمله   

.....فصل هاي بعد در  ......خوب باي تا فصل بعد   

WWW.Arkadorn.Blogfa.com 

WWW.Wizardingworld.Ir 

 

نع مي كليه ي حقوق اين داستان متعلق به دو سايت بالا مي باشد و كپي كرد از آن در صورت اجازه ي نويسنده بلا ما

:سايت هاي مجاز به اين كار عبارتند از . باشد  

www.Devilnevercry.blogfa.com 

www.Salazar.blogfa.com 

www.Atsssa.blogfa.com 

www.LuciferLovely.blogfa.com 

 


